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۱۰۴ شهید در ۲۴ ساعت
وزیر بهداشت، با اعلام آخرین آمار شهدا و 
مجروحان جنگ گفت: «در ۱۳ روز جنگ، ۶۰۶ 
نفر به شهادت رســیدند. از این میان ۱۰۷ نفر 
در مدت ۲۴ ساعت شهید شدند». محمدرضا 
ظفرقندی، با بیان اینکــه از ابتدای این جنگ 
تحمیلی تاکنــون، پنج هزارو ۳۳۲ مجروح در 
مراکز وابسته به وزارت بهداشت مورد درمان 
قــرار گرفته اند، گفت: «۲۴ ســاعت گذشــته 
ســهمگین ترین حملات و تجاوزات از ابتدای 
این جنگ از ســوی رژیم غاصــب و جنایتکار 
صهیونیســتی به کشور انجام شد که تا صبح 
دیــروز، هزارو ۳۴۲ مجروح و ۱۰۷ شــهید بر 
جای گذاشــت». او ادامه داد: «۹۵ درصد از 
شهدا زیر آوار جان باختند و فقط پنج درصد از 
مجروحانی که به بیمارستان ها منتقل شدند، 
به شهادت رســیدند». وزیر بهداشت با اشاره 
به جانفشــانی کادر ســلامت در خط مقدم 
این جنگ، تأکید کرد: «روز دوشــنبه به دلیل 
حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی 
بــه مناطق اطراف بیمارســتان خاتم الانبیای 
تهران، ناچار شــدیم بیمارســتان سوختگی 
شــهید مطهری را که نزدیک این بیمارستان 
قــرار دارد، تخلیه کرده و تمــام بیماران را به 
بیمارستان دیگری منتقل کنیم». ظفرقندی با 
بیان اینکه در حدود این دو هفته جنگ ناچار 
شدیم برای حفظ جان بیماران سه بیمارستان 
در معرض خطر را تخلیه کنیم، گفت: «مطابق 
تجارب جنگ هشت ســاله و همه گیری کرونا 
ســه حلقه اولویــت تریاژ برای رســیدگی به 
وضعیــت مجروحان جنگ پیش بینی شــده 
بود که خوشبختانه با مدیریت خوب رؤسای 
دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی 
و درمانی کشور و همه همکاران کادر سلامت 
به نحو مطلوب انجام شد». او حادثه انفجار 
در میدان قــدس تهران و هم زمــان ترکیدن 
لولــه آب در ایــن ناحیه را مثــال زد و افزود: 
«کادر سلامت بیمارستان شهدای تجریش با 
حضور در میدان قدس در مدت یک ســاعت 
۵۰ مجــروح حادثه را به بیمارســتان منتقل 
کردند. همچنین در بیمارســتان شهید مدنی 
البرز شــاهد بودیم که طی دو ســاعت تمام 
مجروحانی که به این مرکز منتقل شده بودند، 
مورد پذیرش و رســیدگی قرار گرفتند». وزیر 
بهداشت با بیان اینکه نظام سلامت برای ارائه 
خدمات به مجروحان جنگ در آمادگی کامل 
قرار داشــت، گفت: «کادر ســلامت با وجود 
مطالبات پیشین خود، با تمام وجود در میدان 
حاضر شدند و به خدمت رسانی به مجروحان 
و آسیب دیدگان جنایات صهیونیست ها در این 
دو هفته پرداخته و با انجــام کارهای بزرگ، 
برگ افتخار دیگری بر تقویم افتخارات گذشته 

خود افزودند».

بحران محیط  زیستیتشکیل کمیته  اضطراری مدیریت 
کمیته هــای تخصصــی شــرایط جنگی 
در تمــام معاونت های ســازمان و ادارات کل 
استانی تشکیل می شــود. در جلسات کمیته 
اضطرار سازمان حفاظت محیط  زیست که به 
ریاست شینا انصاری، معاون رئیس جمهوری 
و رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
برگزار شــد، تمهیدات فوری بــرای مقابله با 
آثار زیســت محیطی حملات اخیــر تصویب 
شد. براساس مصوبات این جلسه، کمیته های 
تخصصی شرایط جنگی در تمام معاونت های 
سازمان و ادارات کل استانی تشکیل می شود. 
از مهم تریــن ایــن تصمیمــات می تــوان به 
مستندسازی خسارات زیست محیطی، مدیریت 
پســماندهای خطرناک، انجــام آزمایش های 
خاک در مناطق آســیب دیده و ایجاد سامانه 
یکپارچه اطلاع رسانی اشــاره کرد. انصاری بر 
لزوم اقدام فنی و هماهنگی بین  دســتگاهی 
بــرای جلوگیــری از فاجعه زیســت محیطی 
تأکید کرد و دستور داد گزارش های اجرائی به  
صورت مســتمر برای مبادی ذی ربط و مرتبط 

ارسال شود.

انتقال زندانیان اوین
مسئولان سازمان زندان ها، مددجویانی را 
که در این زندان در حال تحمل حبس بودند، 
به سایر زندان های استان تهران منتقل کردند. 
اقــدام جابه جایی زندانیان از ســاعات اولیه 
پس از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به 
زندان اوین آغاز شد. بر اساس  این، معاون اول 
قوه قضائیه همراه رئیس حفاظت و اطلاعات 
قوه و رئیس سازمان زندان ها هم روز گذشته 
از زندان تهــران بزرگ بازدیــد و روند انتقال 
زندانیان زندان اوین به این ندامتگاه را بررسی 
کردنــد. در این بازدید که با هــدف نظارت و 
کنترل دقیق جابه جایی و خدمت رســانی به 
زندانیان انجام شد، مسئولان قضائی در جریان 
آخرین وضعیت انتقال و ســلامت زندانیان و 
نحوه خدمات رســانی به آنها قــرار گرفته و 
دســتورات لازم را صــادر کردنــد. همچنین 
زندانیــان منتقل شــده بــا خانواده های خود 
تمــاس گرفته و محل جدیــد نگهداری خود 
را به آنها گفته اند یــا اینکه این مهم در حال 

انجام است.

مراکــز مختلف نگهــداری از کــودکان کــه زیرمجموعه 
بهزیســتی اند، ایــن روزهــا برای اســکان امــن و خدمات به 
مددجوهــای خــود با مشــکلات متعــدد روبه رو شــد ه اند. 
مددجوان گروه های آســیب پذیری اند که در گیرودار جنگ، به 
هر دلیل، در این مراکز مانده انــد؛ از بیماران دارای معلولیت 
و درگیر اعتیاد، تا کودکان بدسرپرســت و بی سرپرســت مراکز 
شــبه خانواده که به دلیل حملات اخیر به مراقبت بیشــتری 
نیاز دارند. مســئولان این مراکز از نگرانــی خود می گویند که 
از نظــر تأمین اقلام غذایی و درمانــی و حتی هزینه آب، برق 
و پرداخت حقوق پرســنل با نگرانی هایی دســت و پنجه نرم 
می کنند. مسئولان آسایشــگا ه هایی که افراد دارای معلولیت 
را نگهداری می کنند، از نداشــتن تــوان حرکتی بیماران خود 
می گوینــد که هنگام بحران، حرکت بیمــاران با واکر، ویلچر، 
تخت و تجهیزات پزشــکی کار دشــواری خواهد بود. یکی از 
مراکز شــبه خانواده که از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست 
نگهداری می کند، به «شرق» می گوید کودکان را به ساختمانی 
امن در اطراف تهران منتقل کرده اند. براســاس بررســی های 
«شرق»، بیشتر مراکز شــبه خانواده در همین وضعیت معلق 
قــرار دارند. افراد درگیر اعتیاد هم کــه در کمپ های اجباری 
و اختیــاری تحت مراقبت هســتند، گاه با ترخیــص زودتر از 
موعد روبه رو شده اند که روی درمان این افراد تأثیر می گذارد. 
با این حال بیشــتر مــددکاران این مجموعه هــای مردم نهاد، 

شبانه روزی در کنار مددجوها هستند.

چالش اسکان موقت کودکان
آن طــور که شــواهد نشــان می دهــد، بســیاری از مراکز 
شبه خانواده، کودکان تحت  پوشش خود را به مکان امن تری 
برده انــد، مانند کودکان مرکز «خانه روشــنا» که از همان روز 
اول برای امنیت بیشتر به مکانی خارج از تهران منتقل شدند. 
زهرا یاوری، مدیرعامل روشــنای امید ایرانیان، برای «شــرق» 
توضیــح می دهد: «ما با مجوز از بهزیســتی تمــام افرادی را 
کــه در مرکزمان حضور دارند، به خــارج از تهران و به ویلای 
یکــی از مربیان منتقل کردیــم. در این مــدت مربیان و مدیر 
فنی مرکز کنارشــان بودند و سعی کردند کنار کودکان بمانند. 
درحال حاضر مربیانی که برای مراقبت از کودکان همراه آنها 
هســتند، خانه و زندگی شــان را رها کرده اند تــا از دختران ما 
مراقبت کنند. کودکانی که تحت پوشــش ما هستند، شش تا 
۱۸ ســال دارند که عمدتا بدون سرپرست یا بدسرپرست اند. با 
این حال طبق دستور بهزیستی خانواده هایی که مجوز دارند و 
کودکانی که شرایط بازگشت به خانواده را دارند، باید به خانه 
برگردنــد. از بین کودکان ما هم تنها یک نفر چنین شــرایطی 
را داشــت و با حمایت کامل ما به خانواده اش برگشت. برای 
ســایر دختران هم بــا کمک خیّر مکان امــن و آرامی در نظر 
گرفتیم کــه هر روز با برنامــه تفریحی در آن مکان ســرگرم 
هســتند». در چنین شــرایطی معمولا از کمک هــای مالی و 
داوطلبانه برای مراکز مردم نهاد کاسته می شود که یاوری هم 
در بین صحبت هایش به هزینه های خوراک و پوشاک و حتی 
حقوق پرسنل اشــاره می کند: «وقتی حملات شروع شد، باید 
به سرعت تصمیم می گرفتیم که چه اقدامی انجام دهیم. به  
همین  دلیل بیشــتر دختران را با یک تا دو دست لباس از مرکز 
خارج کردیم. با اینکه اقلام خوراکی و مایحتاج را همراه خود 
بردیم ولی هزینه نگهداری از فرزندان، بالاست. از طرفی باید 
حقوق پرسنلی را که با ازخودگذشتگی همسر و فرزندان خود 
را تنها گذاشــتند تا کنار این افراد باشند، هم پرداخت کنیم که 
همه این مســائل چالش هایی برای ما و تمام مراکز است. تا 
همین الان تمام هزینه ها را علی الحســاب پرداخت کردیم و 
ممنون نیروهایی هســتیم که در چنین شرایطی هم از وظیفه 
اخلاقــی خود فروگذار نکردنــد. آنها در ایــن روزها کاملا به 

صورت دلی فعال هستند».

بحران افراد دارای معلولیت
افراد دارای معلولیت آسایشگاه ها، معمولا با کمک ویلچر 
و واکر حرکت می کنند و بســیاری هم وابســته به تخت اند و 
پرســنل فقط با تخت باید آنها را جابه جا کنند. در این شرایط 
بسیاری از آسایشگاه های این افراد نگران اند که هنگام حمله 
موشــکی، چطور از جان ایــن افراد محافظــت کنند، آن هم 
بیمارانی که به تجهیزات درمانی نیاز دارند. حشــمت نبوی، 
مدیر روابط عمومی آسایشــگاه معلولان شهید فیاض بخش 
مشــهد، هم از نگرانی های خود به «شرق» می گوید: «افرادی 
که تحت پوشــش مــا هســتند، عمدتا بی سرپرســت یا فاقد 
سرپرســت مؤثرند. تعداد محدودی از ایــن افراد که خانواده 
دارند، از نظر مالی و مناسب سازی منزل، امکان نگهداری این 

افراد را ندارند، با این حال ما هر سال طرح نظافت تابستانی و 
سم پاشی برای این ۵۵۰ معلول تحت حمایت خود داریم که 
امسال هم در حال اجرای آن بودیم. قبل از این حملات پیگیر 
بودیم تــا اگر خانواده ای امکانش را دارد، برای مدت کوتاهی 
عزیزش را به خانه بازگردند تا بتوانیم سم پاشــی ســاختمان 
را انجام دهیم. این افراد کودک و بزرگســال هســتند؛ بیشــتر 
کودکان سرپرســتی ندارند، اما تعدادی از خانواده ها موافقت 
کردنــد گروهی از این افراد را بــه طور موقت به خانه ببرند». 
براســاس اعــلام او، در حال حاضر حــدود ۴۸۰ نفر در همین 
آسایشگاه نگهداری می شــوند: «ما از روز اول حملات، ستاد 
بحران تشــکیل دادیم. تمام پنچره های اتاق ها و ســالن های 
نگهــداری را با چســب ضخیــم محافظت کــرده و درهای 
اضطراری را مشــخص کردیم. کلاس های آموزشی در شرایط 
بحــران برای مددیار و مددکارها برگزار کردیم. با اینکه ما یک 
مجموعه مردمی هســتیم، در زمینه برق با مشکل مواجهیم، 
چراکــه در این شــرایط به ژنراتــور برق نیاز داریــم. خیلی از 
بیماران ما بیمارســتانی اند و به آنها دســتگاه وصل اســت. 
مکان های امــن مجموعه را شناســایی کردیم که در صورت 
بحــران، کودکان را به صورت صحرایــی به آن بخش منتقل 
کنیــم». یکی از نگرانی هــای این مراکز، مســئله  تأمین اقلام 
غذایــی و درمانی اســت: «برای آذوقــه و ارزاق و مخصوصا 
درمان و موارد بهداشــتی بیماران، با مشــکل مواجهیم. این 
روزها هم مشــکل بیشتر شده اســت. چون به صورت مرتب 
باید خریدهای دارویی و بهداشــتی را انجام دهیم. امیدواریم 
مردم ما را تنها نگذارند. مخصوصا برای تأمین دستگاه برق و 
تأمین اقلام دارویی». او به این نکته هم اشــاره می کند که این 
مجموعه، مکان امنی مانند پناهگاه ندارد؛ چراکه ســاختمان 
فرســوده اســت و ایمنی کافی ندارد: «ما شــروع به ساخت 
ســاختمان های جدید در طــرح جامع کردیم تــا مکان های 
فرسوده تخریب شــود و فضای جدیدی ساخته شود. هرچند 

هنوز فاز اول آن هم احداث نشده است».
نگرانی ایــن مراکز جنس متفاوت تــری دارد. نبوی ادامه 
می دهد: «سیســتم ایمنی برق ما فرسوده است و اگر یک جا 
آتــش بگیرد، خیلی از مکان های دیگــر را هم درگیر می کند. 
با توجه به اینکه بیماران ما معلول جســمی و حرکتی اند که 
بــا واکر و ویلچر حرکــت می کنند، هنگام فرار دچار مشــکل 
خواهند شــد. هر پرســتار هنگام بحران نهایت یک تا دو نفر 
را می توانــد همــراه خودش حرکــت دهد. بیشــتر بیماران 
ما وابســته به تخت  انــد، یعنی باید با تخت جابه جا شــوند. 
امیدواریــم اتفاقی رخ ندهــد، اما امکان اینکــه در حملات 
فاجعه انسانی رخ دهد، وجود دارد. چون بیماران ما قابلیت 
فرارکردن ندارند و مکان های امن ما هم چندان بزرگ نیست. 
انتقال تمام بیماران و تجهیزات درمانی شــان به مکانی دیگر 
معضلات خودش را دارد. مگــر آنکه با کمک دولت و مردم 
بتوانیم سازه های مقاومی را اطراف ساختمان ایجاد کنیم. این 
افراد پایی برای فرار ندارند، اگر برق قطع شــود، بسیاری طی 
یک ساعت، جان شان را از دست می دهند. تعداد این افراد در 

معرض خطر ۲۵۰ نفر است».

ترخیص زودهنگام معتادان
یکــی دیگر از مراکزی که این روزها از چشــم جامعه دور 
مانده، مددجویانی هستند که در مراکز کمپ اعتیاد به صورت 
داوطلبانه یــا اجباری حضور دارنــد. در بحران های مختلف 
اجتماعــی، پیش می آید که برخی مراکز با سیاســت کاهش 
مددجو، بســیاری را زودتر از زمان تعیین شــده ترخیص کنند؛ 
موضوعی که ســپیده علیزاده، مدیر مؤسسه نور سپید هدایت 
کــه در حوزه افراد آســیب دیده فعالیت می کند، با «شــرق» 
مطــرح می کند: «به صورت رســمی و غیررســمی در چنین 
شــرایط بحرانی، مثل زمان شــیوع کرونا، مددجوها ترخیص 
می شوند. این افراد وقتی از مراکز بیرون می آیند، بلاتکلیف اند 
و دوباره به محیط آســیب بازمی گردند. اینکه دســتورالعمل 
بهزیســتی چه چیزی را اعلام می کند، یک حرف است و اینکه 
در ســطح شــهر چه اتفاقی می افتد، حرف دیگــر. تجربه ای 
که در دوران کرونا داشــتیم، این بود کــه مددجوها، از زندان 

تــا مراکز نگهــداری، کمپ ترک اعتیاد و حتی بیمارســتان ها 
ترخیص های زودتر از موعد داشــتند. مخصوصا کســانی که 
خانواده های حمایتگر ندارند، رها می مانند. از طرفی با توجه 
به سیاست گذاری های که شهرداری در سال های اخیر داشته، 
خیلی از مراکز نگهداری شــبانه روزی تعطیل شــده اند و الان 
نهادهــای مدنی در مناطق آســیب حضور ندارنــد تا به این 
افــراد خدمات  بدهند. هم اکنون جای خالی نهادهای مردمی 
به شــکل نمایانی به چشــم می آید. تصور کنیــد افرادی که 
به اجبار دســتگیر یا به اصطلاح ســاماندهی می شوند، وقتی 
بدون برنامه ترخیص می شــوند، اولویت اول شــان این است 
که دوباره به ســمت مصرف مواد مخــدر بروند. از طرفی در 
چنیــن بحران هایی، قیمــت مواد مخدر بالا مــی رود و طبق 
آنچه همکاران در گشــت زنی به من گزارش می دهند، خیلی 
از مددجوهــا به مصرف متــادون روی آورده اند، چون قیمت 

دولتی دارد».
با این حال، عباس دیلمی زاده، مدیر عامل جمعیت خیریه 
تولد دوباره، می گوید در روزهای گذشــته برخی از مددجوها 
را ترخیص کرده اند. او به «شــرق» می گوید: «ما دو نوع مرکز 
درمانی داریم که اجباری و غیر اجباری است. ما در حوزه مراکز 
داوطلبانه فعالیت می کنیم. طبق بخش نامه بهزیستی تهران، 
افــرادی که خانواده دارند، خانواده هــم پذیرای آنها بودند و 
۲۰ روز هم از درمان آنها طی شــده، اعلام شده به خانواده ها 
تحویل داده شــوند؛ بنابراین برای سایر افراد این خدمات ارائه 
خواهد شــد. در حال حاضر دســتوری بــرای جابه جایی این 
مددجوها که تحت مراقبت ما هستند، داده نشده است. حتی 
دســتوری هم برای آنکه پذیرشــی برای افراد جدید صورت 

نگیرد، نداشتیم و به کارمان ادامه خواهیم داد».

درهای مراکز برای ترخیص نباید باز باشد
بســیاری از مراکز که در حوزه آسیب های اجتماعی فعال 
هســتند، در چند روز گذشــته با تغییراتی در روند کار مواجه 
شــده اند، مددجویانــی که امــکان ترخیص زودتــر از موعد 
داشتند، تحویل خانواده ها شــده اند. برخی دیگر هم، به ویژه 
مراکز شــبه خانواده مجبور بــه جابه جایی مــکان نگهداری 
کودکان خود شدند. با این حال، حسن موسوی چلک، معاون 
سلامت ســازمان بهزیستی، برای «شــرق» توضیح می دهد: 
«هم اکنون مراکز ما فعال هستند و تاکنون تعطیلی نداشتیم. 
از این رو مراکز به خدمات شــان مانند گذشــته ادامه خواهند 
داد. تنهــا کاری که انجام دادیم، این بــود که به مراکز اعلام 
کردیم آمادگی کامل برای ارائه خدمات داشته باشند و ایمنی 
مکان را ارزیابی کنند. در این میان با کمک مراکز و همکاران ما 
در اســتان ها، بازدیدهایی در حال انجام اســت تا تأمین اقلام 
غذایــی و دارویی از طرف مراکز صــورت گیرد. از طرفی گفته 
شــده مکان های امن اطراف مراکز بررســی شود. ما مدیریت 
جابه جایــی مددجوهــای مراکــز را برعهده مدیران اســتان 
گذاشــتیم. امکان دارد مرکزی در کنار ســاختمان حساســی 
باشــد که امن نیســت و احتمال حمله وجود داشته باشد، ما 
این اختیار را به مدیر اســتان ها دادیم تــا تمهیداتی را اتخاذ 
کرده و دچار مشکل نشــوند. ما استان های معین خود را هم 
مشــخص کردیم که اگر استانی دچار مشکل شد، کدام استان 
می تواند به آنها کمک کند. برای هر استان، چند استان دیگر را 
با وظایف تعیین شده، مشخص کردیم تا آنها بتوانند در مواقع 
لزوم کمک رســانی کنند. فعالیت مراکز ترک اعتیاد اختیاری، 
زیرمجموعه بهزیســتی اســت و تعدادی از مراکــز ماده ۱۶ 
زیرمجموعه چند ارگان مختلف از جمله شــهرداری و نیروی 
انتظامی یا سپاه اســت و در این شرایط بهزیستی دیگر مرجع 
صدور مجوز برای آنها نیســت». چلک درباره ویدئویی که در 
آن گروهی با لباس یکسان در جاده ای رها شده بودند و گفته 
شــد از کمپ ترک اعتیادی بیــرون آمده اند، توضیح می دهد: 
«مراکز افراد بی خانمان  متعلق به شهرداری است و علت این 
ماجرا را من نمی دانم. در هر حال توصیه می شــود در چنین 
شــرایطی مراکز تجمعی نباشد ولی از جزئیات کار شهرداری 
خبــر ندارم. مــا در مراکــز زیرمجموعه بهزیســتی این کار را 
نکردیــم. فقط در برخی مراکز اگر خانواده شــرایط نگهداری 
داشــت و فرد هم شرایط بازگشــت به خانه، کامل یا موقت 
تحویل خانواده داده شــد. نکته اینجاســت که در برخی آنها 
درگیر ســه تا چهار نفر از این افراد هستند، بنابراین بهتر است 
کــه در چنین شــرایطی داخل مراکز باشــند. بنابراین تا جایی 
که خانواده ها پذیرفتند این کار انجام شــد و چون خودمان را 
متعهد به افرادی می دانیم که از ســازمان خدمات می گیرند، 
درِ هیــچ مرکــزی را برای خروج آنها از حوزه توان بخشــی و 

اعتیاد تا مراکز شبه خانواده و آسیب دیدگان، باز نکردیم».

گزارش «شرق» از شرایط پیچیده کودکان بی سرپرست، معتادان و افراد دارای معلولیت

انتقال کودکان، ترخیص اختیاری  معتادان

۱۲ روز جنگ

این بامداد می تواند نزدیک به مرگ باشــد. آســمانی کــه پر از لکه های 
کوچک نورانی اســت و با ســرعتی عجیــب ناپدید می شــوند. صداها، 
هم زمان با همین نقطه های روشــن ظاهر می شــوند و اندام آسمان را می درند. 
عجیب تر آنکه  همه اینها درســت در وسط عادی ترین شکل زندگی رخ می دهد. 
میان ماهواره روشن و کانال های اخبارگو، کتاب و کاغذهای روی میز و یک ظرف 
پر از هندوانه. صداها این طــوری می آید؛ مثل یک تیزی که ناغافل، پیکری را به 
قصد مرگ می شکافد. ترسیده بودم؟ نمی دانم. حس مبهمی بود که شباهتش 
بیشــتر به اضطراب بود تا ترس. شــاید هم راســت نمی گویم یا ابا دارم از بیان 
ترسی که در تنهایی مطلق به جانم ریخته است. لباس تنم می کنم و به سمت 
پنجــره می روم و آن را باز می کنم. در چشــم هایم نگرانی موج می زند. این را از 
صورت منقبض شــده ام می فهمم. ســرم را بیــرون می برم و به آســمانی نگاه 
می کنم که دیگر آبی نیســت. تاریکی عظیمی اســت که شره نورهایی مشکوک 
روشــنش کرده و ترسناک تر، امواج در نوسان صداهای مهیبی است که هر چند 
دقیقــه کوتاه، جایی فرود می آید. چه خجالت آور اســت که در ذهنم می گذرد، 
هیچ انفجاری به ســمت خانه من نخواهد بود یا نباشد. آیا معنای دیگرش این 
است که مرگ دیگری را بر خود ترجیح می دهم؟ همین حالا و درست در همین 
لحظه، چندین جان از دســت رفته اند؟ در چــه حالت هایی بوده اند؟ در خواب 
رفته اند یا در هوشــیاری و آگاهی کامل، شاهد مرگ خویش بوده اند؟ صداهای 
مهیب، بنای توقف ندارند. مرگ نزدیک است. کاری از من برنمی آید. چه کارهای 
ناتمامی، چه زندگی بی ســرانجامی! کاش می شد «مســیحا» را می دیدم. حتی 
شــده بــرای یک بار. بغلــش می کردم، فشــارش می دادم، بویــش می کردم و 
می گفتم تا چه اندازه دوســتش می دارم. دیگر معلوم نیست تا دهم مرداد که 
تولــد ۱۸ســالگی تنها بچه ام اســت، زنده بمانــم. لعنت به جنــگ، لعنت به 
دوری هــای اجبــاری. لعنت بــه نطفه هایی کــه در غلط تریــن موقعیت های 

جغرافیایی بسته می شوند.
گوشی را برمی دارم و برای چند نفر جمله هایی می نویسم شبیه خداحافظی. 
شــبیه آنکه دیگر فرصتی برای هیچ چیز نیســت، جز مرگ که درســت بر فراز 
خانه ها به پرواز درآمده و هرجا که بخواهد، فرود می آید. میان عشق های ناکام، 
عشــق های نوبرانه و کدورت هایی که فقط نیازمند فرصتی برای ترمیم بوده اند. 
بچه هــای کوچک و آنها که عمری ســپری کرده اند در اندوه و شــادمانی، رنج 
و تعب یا آســودگی و آرامش. به خودم فکر می کنم. خــودم را نگاه می کنم و 
از تنهایــی غم بارم به گریه می افتم. زندگی بدون داشــتن خانواده، بی معناترین 
شکل زیستن است. تعلیقی بی پایان و یک جور آویزان ماندن آونگ وار، میان زمین 
و آســمان است. باید کسی باشد که بشود او را در آغوش گرفت و شاید فقط در 
این شکل اســت که می توان وحشت مرگ را تاب آورد. در واتس اپ، برای پدرم 
در دورترین قاره دنیا، پیام می گذارم. برایش جمله ای می نویسم. مکث می کنم. 

حروف را پاک می کنم و فقط می نویسم به امید دیدار. برایش می نویسم:
بابا جان سلام

اینجا شرایط خیلی ترسناکی است.
نمی دانم چه بشود!

اگر همدیگر را ندیدیم، خداحافظ!
شاید پس از مرگ، جهان بهتری در انتظارمان باشد.

امیدوارم همه شما سلامت باشید.
بوس و بغل محکم... .

روی گوشــی، مدام خبرهای تازه می رســد. پروکســی ها کار نمی کند و فقط 
تیتر خبرهای تلگرام را نشان می دهد. خبرها می گوید ترامپ از آتش بس گفته. 
می گوینــد اگر حملات تا ۳:۳۰ بامداد تمام شــود، ایران آتش بس را می پذیرد و 
پاســخی به حملات سهمگین امشــب که در تمام این چند روز، بی سابقه بوده 
اســت، نخواهد داد. به ســاعت نگاه می کنم. درســت ۳:۲۶ بامداد است و من 
نمی دانــم جنگنده های حمله کننده چگونه خواهند توانســت در چهار دقیقه، 
ســکوت را به آســمان برگردانند. بعد تیتر خبر دیگری می آید. توییت وزیر امور 
خارجه است که تا ساعت ۴ بامداد برای توقف جنگ زمان تعیین کرده است. به 
ساعت نگاه می کنم. ۴:۳۲ است. تلویزیون را روشن می کنم. اخبار و تحلیل زنده، 
خبر از آتش بس دارد، جنگ گویا به پایان رسیده است و حالا در صفحات پرورق 

تاریخ، یک جنگ دیگر نیز نوشته خواهد شد؛ جنگ ۱۲روزه... .

شلیک مستقیم به ۱۰ آمبولانس
و شهادت ۴ نفر

معاون پرســتاری وزارت بهداشت گفت: «بیمارستان سوانح سوختگی 
شــهید مطهری و لبافی نژاد دوشنبه شــب مورد حمله قرار گرفتند که 
بیمارســتان شهید مطهری تخلیه شــد و بیماران به سایر مراکز منتقل شدند، 
بخش هایی از بیمارســتان لبافی نژاد نیز دچار آسیب شده بود که فرایند انتقال 
انجام شد». بر اساس اعلام عباس عبادی در یک برنامه تلویزیونی، در این مدت 
حداقل پنج بیمارســتان مورد حمله قــرار گرفت که دو مــورد آن مربوط به 
دوشنبه شــب اســت. همچنین بیش از ۱۰ آمبولانس در ۱۲ روز گذشته هدف 
مستقیم قرار گرفته و چهار نفر از همکاران به شهادت رسیدند. تعداد زیادی از 
همکاران هلال احمر هم مصدوم شــدند. او ادامه داد: «اولین بیمارستانی که 
آسیب دیده بود بیمارستان فارابی کرمانشاه بود که دو نوبت مورد هجمه قرار 
گرفت و از روز دوشنبه وارد مدار خدمت رسانی شد، بیمارستان مطهری نیز دو 
نوبت تحت  تأثیر قرار گرفته و بیمارستان کودکان حکیم تهران و بیمارستانی در 
آذربایجان شــرقی نیز تاکنون مورد آســیب قرار گرفته اند». معاون پرســتاری 
وزارت بهداشت همچنین با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ هزار کادر پرستاری در 
صف اول خدمت رســانی، گفت: «از اولین دقایق این جنگ ۱۲روزه که دشمن 
صهیونی به ما تحمیل کرد، همه پرستاران پای کار بودند و با آموزش مدیریت 
بحران با بالاترین سرعت همه اقدامات درمانی اولیه شامل اقدامات اورژانسی 
و ســایر خدمــات به خوبی انجام شــد». او ادامه داد: «ما ۶۵ دانشــگاه علوم 
پزشکی در کشــور داریم که تقریبا ۳۷ دانشــگاه در این وقایع مستقیما درگیر 
بودند و جمعیت ۲۱۵ هزار نفری گروه پرســتاری جــزء رده های اول خدمات 
بودند. با توجه به ســازماندهی و آموزش هایی که ارائه شده بود تمام گروه ها 
تکالیف خود را می دانســتند و به موقع خدمــات را ارائه کردند و با همگرایی 
صورت گرفته در حوزه ســلامت تلاش بر این شد که بالاترین خدمت با بهترین 

کیفیت ارائه شود».
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